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صفحه‌آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

در این 2هفته که هوای شهرهای بزرگ و صنعتی 
در ایران آلوده شــده و همه مــردم در معرض 
آلاینده‌های خطرناک قــرار دارند، افراد زیادی 
برای تردد در شــهر از ماسک استفاده می‌کنند 

که یادآور روزهای تلخ و ســهمگین کروناست؛ 
ماسک‌هایی که نیمی از صورت را پوشانده و باعث 
شده چشم‌های غمگین و نگران از این آلودگی 
بیشتر نمایان شود؛ ماسک‌های سفید که انگار 

آخرین چاره و دستاویز شهروندان برای نجات 
سلامت‌‌شان است. مردم امیدوارند دوباره باران 
ببارد و باد بیاید تا بتوانند این ماسک‌های نفس‌گیر 

را از صورت بردارند.

 بازگشت
 ماسک سفید

 سقاب و تبدیل غم بزرگ
به‌کار بزرگ

رابعه تیموری | روزنامه‌نــگار | تازه‌ترین برگ‌های 
دفتر »جان‌آفرینان« به نام محمدسبحان و حسنا سقاب 
اصفهانی ثبت شد؛ فرزندان 12 و 9ساله اسماعیل سقاب 
اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور که یکشنبه 9 آذر  در حادثه 
تصادف رانندگی دچار مرگ مغزی شدند و پدر داغدارشان 
با اهدای اعضای آنها جان چند‌ بیمار در انتظار پیوند را از 
مرگ نجات داد. ثبت بیش از ‌٣هــزار و ٦٠٠ نام عزیز در 
این دفتر پرماجرا که به اهدای حدود ‌٨هزار و ‌٢٠٠عضو 
و نجات جان صدها بیمار انجامیده، ایران را صاحب مقام 
اول اهدای عضو در آسیا کرده تا گواهی دهد ایرانیان در 
سخت‌ترین لحظات زندگی خود، نسبت به درد و رنج سایر 
هموطنانشان بی‌تفاوت نیستند؛ تصاویر تلخ لحظه امضای 
رضایت‌نامه اهدای عضو محمدسبحان توسط پدرش که 
چند ساعت بعد از پیوند اعضای حسنای نازنین در مراسم 
ختم همسر و دختر معاون رئیس‌جمهور انجام شد، بزرگی 
این بخشش زندگی‌آفرین او و دیگر اهدا‌کنندگان اعضا را 

بار دیگر یادآوری کرد.

واگویه‌های مگو
»راضــی‌ام به رضای خــدا« این تکه از دلنوشــته‌های 
اسماعیل ســقاب اصفهانی که در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی ایکس و بعد از اهدای اعضای فرزند دوم 
خود نوشــته، نمونه‌ای از واگویه‌های هزاران کسی است 
که در آخرین نفس‌های عزیزانشان برای اهدا یا به خاک 

سپردن اعضای آنها تصمیم می‌گیرند.
  

‌به زبان آمار و ارقام
»ما در آسیا هم رتبه اول اهدای عضو را داریم.« این جمله 
را دکتر مجتبی مخبر دزفولی، رئیس واحد فراهم‌آوری 
اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید. مخبر دزفولی درباره 
سن و جنسیت کسانی که نامشان به‌عنوان جان‌آفرین در 
٣٤ مرکز پیوند کشور به ثبت رسیده، می‌گوید: »٦٠درصد 
اهداکنندگانی که بعد از مرگ مغــزی اعضای آنها اهدا 
شده، مرد و ‌٤٠درصد زن بوده‌اند و میانگین سنی اغلب 
آنها ٤٠ تا ۵٠سال بوده است. شــهر‌های شیراز، تهران، 
مشهد، یزد و اصفهان هم در اهدای عضو بیشترین آمار 

را داشته‌اند.«

نابغه جهانی چرتکه
درباره پسر ۸ ساله‌ای که از مدرسه‌ای‌ دولتی در حاشیه کارخانه قند چناران، 

قهرمان جهانی مسابقات چرتکه شد
لیلا شریف | روزنامه‌نگار |  در محوطه یک 

مدرسه دولتی در حاشــیه کارخانه قند گزارش
چناران، جایی که بســیاری از خانواده‌ها با 
حداقل امکانات زندگی می‌کننــد، دانش‌آموزان هر روز با 
دیدن پسربچه‌ای ریزنقش و کم‌حرف ذوق می‌کنند و این 
جمله ورد زبانشان است؛ »قهرمان شــهر آمد.«  محمد 
مژدکانلو، دانش‌آموز پایه دوم دبستان شهید زوارزاده در 
مسابقات جهانی محاسبات ذهنی »چرتکه« در دوبی، عنوان 
سوپر قهرمان جهان را کسب کرد؛ عنوانی که معادل »نفر 
اول جهان در ســطح خودش« است. خبر کسب این مقام 
همان‌قدر که برای این پسر 8ساله و خانواده‌اش شیرین بود، 
ولوله‌ای در دل اهالی محله کارخانه قند انداخت و حالا هر 

یک از اهالی محل خود را به خانه محمد می‌رســاند تا با 
خوشحالی بپرسد:»چرتکه به درد بچه ما هم می‌خوره؟«  
محمد یکی از اعضای تیم 41نفره ایرانی در محاسبات ذهنی 
با چرتکه بود که توانســت نــام خــودش را در قامت 

سوپرقهرمان رقابت‌های 2025امارات ماندگار کند.

از سراب تا واقعیت
هر چند برد این دانش‌آموز در مسابقات جهانی چرتکه 
یک واقعیت درخشان در ســطح جهانی است، اما کم 
نیستند مؤسساتی که با بهانه‌های دروغین و کسب مبالغ 
هنگفت، دانش‌آموزان را راهی مســابقات بی‌سرانجام 
می‌کنند. بسیاری از این مسابقه‌هایی که به دانش‌آموزان 
وعده داده می‌شــود، رزومه داخلی یا خارجی ندارند؛ 
برهمین اساس به خانواده‌ها و دانش‌آموزان باید هشدار 
داد که فریب وعده‌های مؤسسه‌های غیرمجاز را نخورند 

و قبل از شرکت در هر مسابقه‌ای ابتدا در مورد 
پیشینه این مسابقات جست‌وجو کنند.

این چرتکه با آن چرتکه فرق دارد
ژاپنی از چرتکه استفاده می‌شود. این فعالیت باعث فعال افزوده‌اند و آن را تغییر داده‌انــد، الان در دنیا به روش بازاری‌های ماســت، اما ژاپنی‌هــا تکنیک‌هایی به آن چرتکه نیز توضیــح می‌دهد: چرتکه همان ابزار ســنتی فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و درباره ماهیت که در یک مجموعه آموزشــی زیرنظــر معاونت علمی و خانم فرامزی را دیگر همه اهالی می‌شناسند؛ مربی محمد نامش در چناران همپای نام محمد مژدکانلو معروف شده است؛ 

در 10دقیقه باید به ۷۰سؤال جمع و تفریق و ۷۰سوال ضرب 2رقم در سطح آموزشی خود با گروه هم‌سطحشان رقابت می‌کنند. محمد حضور داشــتند. به‌گفته او در این رقابت‌ها، کودکان مطابق لبنان، قطر، رومانی، روسیه، ترکیه، انگلستان و ازبکستان قرقیزستان، آذربایجان، فرانسه، بلژیک، هلند، تاجیکستان، الجزایر، ارمنستان، بلغارستان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، از مسابقات جهانی، 21کشور شــامل نمایندگان امارات، در مورد سطح مســابقات پرســیدیم و گفت: در این دوره شدن هر 2نیم‌کره مغز می‌شــود. از مربی چرتکه محمد 
یک رقم پاسخ می‌داد. امتیازی که او کسب کرد، بالاترین 

امتیاز مرحله خود بود و به همین دلیل عنوان سوپر 
قهرمان جهان به او تعلق گرفت.

دانش‌آموز مدرسه دولتی که شگفتی آفرید

قهرمانی این دانش‌آموز 8ساله سر وصدایی به پا کرده 
اســت. هادی صابری، مدیر آموزش و پرورش چناران 
خراسان رضوی در این رابطه می‌گوید: محمد در یک 
مدرســه دولتی در منطقه‌ای محروم درس می‌خواند. 
برای ما مهم بود از نزدیک با خانواده‌اش صحبت کنیم. او 
در پاسخ به نحوه حمایت از این دانش‌آموز توضیح داد:  ما 
در تلاش هستیم تا بدانیم چه حمایتی لازم است. بدون 

شک اســتعدادهای این‌چنینی باید دیده و 
هدایت شوند.

از استان تا جهان
طبق گفته خانواده، مسیر مسابقات از 
رقابت‌های استانی آغاز شد و با کسب 
رتبه دوم در مســابقات کشــوری، او 
عنوان »قهرمان کشــور« را دریافت 
کرد. مسئولان مســابقه همان زمان 
پیشــنهاد دادند محمد برای رقابت 
جهانــی در امارات ثبت‌نام شــود، اما 
رســیدن به مســابقات جهانی برای 
خانواده ســاده نبود. مــادر می‌گوید: 
هیچ نهادی حمایتمان نکرد. شوهرم 
کارگر ساختمانی است و درآمد ثابت 
ندارد. برای ســفر به امــارات مجبور 
شدم ۲۶۰میلیون تومان قرض کنم. 

نمی‌توانســتم بگــذارم بچه‌ام 
به‌خاطر پول از فرصت جهانی 

محروم شود. 

گره‌خوردن استعداد ریاضی با چرتکه

پیدا کــردن خانواده محمــد که ایــن روزها نامش در تمــام صفحات 

اینستاگرامی و خبری می‌چرخد و همه او را به‌عنوان یک کودک قهرمان 

ایرانی در رقابتی جهانی معرفی می‌کنند، کار چندان راحتی نبود. خانواده 

محمد که در محله کارخانه قند چناران ساکن هستند، زندگی چندان 

راحتی ندارند؛ پدر محمد کارگر ساختمان است و در زمانی که کار رونق 

ندارد، همراه با همسرش یک سوپرمارکت کوچک را اداره می‌کند. مادر 

محمد در میان حساب و کتاب‌های سوپرمارکت به سوالات همشهری 

جواب می‌دهد و از سال‌هایی می‌گوید که پسرش دیر به حرف آمد:»خیلی 

نگران آینده‌اش بودم. اما وقتی 3سالش شد، اتفاقی افتاد که ما را غافلگیر 

کرد. شروع کرد به شمردن اعداد، نه مثل بقیه بچه‌ها؛ پسرم از 20 برعکس 

می‌شمرد و حتی یک اشتباه هم نداشت.«  او ادامه می‌دهد:»وقتی 4ساله 

شــد، همزمان با دوره‌ای بود که دختر بزرگم بایــد جدول ضرب حفظ 

می‌کرد. یک روز محمد دفتر خواهرش را برداشت و همان روز همه جدول 

ضرب را حفظ شد. متوجه شدم باید جدی دنبال استعدادش بروم.« ورود 

محمد به کلاس‌های چرتکه مهدکودک آغــاز مرحله‌ای تازه بود. مادر 
می‌گوید: معلمش می‌گفت درس 3تــرم را یک‌ماهه 

یاد گرفت. همه از سرعت یادگیری‌اش شگفت‌زده 
شده بودند.

شــنبه  شــنبه  1515 آذر  آذر 14041404  شــماره    شــماره  95569556

بازار داغ مصیبت‌فروشی
تحلیل و بررسی خودافشاگری سلبریتی‌ها در دنیای مجازی از نگاه تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تلویزیون همشهری

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

خبرخوان

سرپرست دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی گفته اعضای کارگروه 
تدوین ســند دوره دوازدهم مجلس دانش‌آموزی شــامل 
هیأت‌رئیسه مجلس دانش‌آموزی و هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های 

پنج‌گانه هستند که مجموعا حدود ‌۳۲نفر می‌شوند.

 ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش گفتــه اجــرای
 طرح توزیع شــیر مدارس در مناطــق دارای آلودگی، با 

اولویت بیشتری انجام گیرد.

سازمان حج و زیارت اعلام کرده با هدف پاسخگویی منسجم به 
متقاضیان مقیم خارج کشور، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات 

یکپارچه حج تمتع ‌۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

درست است که دوشغله‌بودن ممکن اســت از لحاظ اقتصادی کمک‌حالتان 
باشد و باعث شود روزگارتان را بهتر سپری کنید اما محققان و کارشناسان به 

این نتیجه رسیده‌اند که چندکارگی عامل خاموش افسردگی و فرسودگی ذهن 
است. چرا؟ شکوفه عسگری، متخصص حوزه سلامت روان معتقد است هنگامی‌ 
که افراد درگیر انجام چند کار به‌صورت موازی می‌شــوند، توان شناختی مغز 
کاهش می‌یابد و در نهایت فرد دچار خستگی شدید ذهنی و عاطفی خواهد شد. 

او ‌ هشدار ‌داده که فرد ممکن است در کوتاه‌مدت احساس کارآمدی و رضایت 
از انجام چند عمل همزمان داشته باشد، اما در بلندمدت گرفتار آسیب‌هایی 
می‌شود که بعضا غیرقابل جبران اســت.مدیران، پزشکان، گویندگان و افراد 
شاغل در محیط‌های پرتحرک، بیش از دیگران در معرض این آسیب قرار دارند.

اصل و شرح

فاطمه عسگری نیا | روزنامه‌نگار | 
جامعه 

روايت قصه زندگي براي آدم‌هاي امروز
غريبه آن‌هم در پادکست‌هايي که در 
جريان توليد محتوا با عناوين مختلف از افراد دعوت 
مي‌کنند که پشت ميکروفن آنها بنشینند و بي‌محابا 
قصه زندگي‌شان را روايت کنند، رفتاري است که اين 
روزها  مورد توجه سلبريتي‌هاي مشهور قرارگرفته 
که ابايي از اين روايت با نام و نشــان واقعي ندارند. 
تلويزيون همشهري در ويژه‌برنامه‌اي تحت عنوان 
بــازار داغ افشــاگري‌هاي ديجيتــال، ميزبان 
تقي‌آزادارمکي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه اين 

موضوع را مورد نقد و بررسي قرار داده است.

قصه‌ای که پایان ندارد

 همه آدم‌هايي که تا ديروز ســعي مي‌کردند خلوتشان 
را پنهان نگه دارند و هميشه اجتناب مي‌کردند از طرح 
مشکلات و بازگو‌کردن آنها، حالا حتي درباره خيانت‌ها 
يا موضوعات غيراخلاقي خيلي راحت حرف مي‌زنند. از 
اين جنبه قصه تازه است‌ اما پرسروصدا، چرا؟ چون در 
حال حاضر همه جامعه به اين درک نرسيده که اين کار 
يک کار غيراخلاقي است. متأســفانه جامعه ايراني در 
حال عبور از يک بداخلاقي اجتماعي به يک بي‌اخلاقي 
اجتماعي است. اساس بي‌اخلاقي اجتماعي هم افشاگري 
اســت.‌ زماني، ديگري در مورد شما افشاگري مي‌کند 
اما زماني شــما خودت خودت را افشــا مي‌کني و اين 

خطرناک است.

به‌دنبال محبوبیت

شــخصيت‌ها يا آدم‌هاي مهم، ســلبريتي‌ها و آدم‌هاي 
ذي‌نفوذ، دست به اين نوع خودافشاگري‌ها مي‌زنند، چون 
تصورشان اين است که اگر اين کار را بکنند محبوب‌تر 
مي‌شوند؛ پنهانشان را اگر اعلام کنند محبوب‌ترند. اين 
تفکر از کجا نشأت مي‌گيرد؟ متأسفانه عده‌اي تصورشان 
اين اســت که در صحنه نمايش جامعه بايد سختي‌ها و 
خطاها را هم بياورند. درواقع ما فکر مي‌کنيم اگر بخواهيم 

در يک جامعه مدرن زندگي کنيم بايد عريان باشيم، بايد 
بي‌اخلاق باشيم، بايد ديگري را تخريب کنيم. نمي‌گويم 
اساسا همه انسان‌ها بايد زشتي‌هايشان را بپوشانند اما 
معتقدم بايد پرهيز کنند از اينکه اين زشــتي‌ها به طرز 
زشتي اعلام شــوند. حقيقت اين اســت که بشر اساسا 
به‌عنوان عنصر اجتماعي و کنشــگر اجتماعي، بايد در 
جهت بازســازي خودش در معرض آموزش قرار بگيرد. 

آموزه‌هاي ديني ما هم بر همين مورد تأکيد دارد.

بن‌بست‌های اجتماعی مقصرند!

ريشه اين رفتار که افرادي که مي‌آيند در اين پادکست‌ها 
و ويدئوکست‌ها خودشــان را قرباني نشان مي‌دهند تا 
محبوبيت بيشــتري پيدا کنند، به اين دليل است که 
ما در دوره جديدي از نظام اجتماعي متأسفانه در حل 
مشکلات پيش‌روي جامعه يا ناتوان شده‌ايم يا اراده‌اي 
نداشته‌ايم براي رفع آنها؛ مشکلاتي اعم از مسائل مربوط 
به مشارکت اجتماعي مردم، ساماندهي نظام سياسي، 
بحران‌هاي اقتصادي، بحران‌هــاي خانوادگي و... . در 
اين شرايط آدم‌ها چه رفتاري بايد از خود نشان دهند؟ 
ببينيد، آدم‌ها وقتي به‌عنوان يک شهروند در اين نظام 
اجتماعي نمي‌توانند کنشگر اجتماعي باشند، احساس 
تنگنايي مي‌کنند. در عرصه اجتماعي آدم‌ها به‌خصوص 
آدم‌هاي مهــم وقتي نمي‌توانند کنشــگري اجتماعي 
داشته باشند، شروع به ‌خودآزاري مي‌کنند؛ اتفاقا لايک 
مي‌شــوند و از اين وضعيت ابراز رضايت مي‌کنند. این 
فرد با خودش مي‌گويد من که فراموش شده‌ام و حرفم 

شنيده نمي‌شود، براي اينکه بتوانم يک گام ديگر جلوتر 
بروم و محبوب‌تر شــوم، هر کاري از دستم برآيد انجام 
مي‌دهم. ببينيد، خودکشــي ‌پديده‌اي بود که در ايران 
امروز بیشتر حس می‌شــود. براي چه آدم‌ها خودشان 
را مي‌کشند؟ شايد مسائل اقتصادي مهم است ولي ما 
مي‌بينيم تعدادی از کســاني که خودشان را مي‌کشند 
مشکل اقتصادي ندارند. کســاني خودکشي مي‌کنند 
که اتفاقا احتمال کنشگري مثبت فعال در زندگي آينده 
را خواهند داشت؛ از يک دانشــجو گرفته تا يک استاد 
يا يک پرستار و پزشــک. قاعدتا اين افراد نبايد دست 
به خودکشــي بزنند اما چرا اين کار را مي‌کنند؟ پس 
 مشکل، مشکل اقتصادي نيست؛ مشکل اجتماعي است. 
بخشی از جامعه به يک بن‌بست اجتماعي رسيده‌اند، بعد 
چون نمي‌توانند آن‌را حل کنند يا از اين بن‌بست عبور 

کنند، خودآزاري مي‌کنند.

فقدان قهرمانان در عرصه‌های متفاوت

یک‌آســيب اساســي که  وجود دارد، فقدان قهرمانان 
در عرصه‌هاي متفاوت اســت. ما در طول ســال‌هاي 
متمادي به قهرمانان جنگ پرداختيم. در اين چند سال 
چند فيلم هم ســاختيم، بزرگراه به نام شهيدان زديم 
و خانواده‌هايشــان را تکريم کرديم. خوب است، خيلي 
هم خوب اســت اما اين براي بخشــي از جامعه است. 
قهرمانان مابقي جامعه کجا هســتند؟ درواقع بعضی 
از اقشــار جامعه، بي‌قهرمانند لذا سلبريتي‌ها مي‌آيند 
نقش قهرمان را براي آنها بازي مي‌کنند. وضعيت فضاي 

مجازي ما امروز به‌خاطر فقدان قهرمان واقعي براي همه 
اقشار در جامعه است. در ادامه آدم‌هايي وجود دارند که 
ممکن است مطلوب سيستم هم نباشند يا مطلوب فلان 
گروه سياسي هم نباشند، اما براي مردم قهرمان هستند 
آن‌هم قهرمان ملي و مردم براساس ارجاع به آنها زيست 
مي‌کنند. در فوتبال يا سينما يا دانشگاه و صنعت يا حتي 
خيابان. مردم وقتي در داشــتن قهرمان کم مي‌آورند، 
سراغ قهرمانان مجازي مي‌روند. مردم به قهرمان طبيعي 
نياز دارند. حتي اگر اين قهرمان روزي فروبريزد اشکالي 
ندارد. قهرمان هم مي‌ميرد. قهرمان هم دچار فروپاشي 
مي‌شــود. ارزش قهرماني به ســقوطش است. ارزش 
قهرماني به پوچ‌شدنش است. نترسيم از اينکه جامعه در 
اين شرايط آسيب مي‌بيند. آسيب نمي‌بيند  و مي‌رود 

دنبال قهرمان دوم، قهرمان سوم و...

همدلی نمی‌سازند

روايت قصه‌هاي خصوصي افراد در پادکست‌ها نمي‌تواند 
همدلي مردم را به همراه داشته باشد، چون اين قصه‌ها 
خودش زخم تازه‌اي براي جامعه است و فقط حامل لايک 

و دنبال‌کننده براي راوي است. فرد مي‌خواهد قهرمان 
باشد و به هر قيمتي ‌ديده شود. به خاطر همين نمي‌شود 
گفت دنبال جذب همدلي هستند؛ دنبال قهرمان‌شدن 
هستند. خيلي از اين افراد اگر قهرمان طبيعي بودند، در 
تاريخ ماندگار مي‌شدند، چون در تاريخ، قهرمانان هيچ‌نوع 
شورشگري را به طرفداران خود القا نمي‌کنند بلکه کنش 

مدني را القا مي‌کنند، انسجام اجتماعي را القا مي‌کنند.

اسپانسرهای منفی

اين اتفاق براي عده‌اي هم محل درآمد شده. چون اين 
سرمايه‌گذاران در فضاي اقتصادي جامعه امکان ورود 
ندارند، لذا اسپانسر ســلبريتي‌هاي منفي مي‌شوند و 
محتواهايي توليد و منتشر مي‌کنند که حسابي در فضاي 
مجازي هم وايرال مي‌شود هم بازخورد مي‌گيرد. درواقع 
اين افراد ثروتشــان را در جهت تخريــب آدم‌ها به‌کار 
گرفته‌اند و آنقدر از ايــن خوراک‌هاي مجازي در طول 
روز به خورد جامعه مي‌دهند که جامعه بيمار مي‌شود و 
درنهايت در سايه اين هجمه عظيم محتواهاي تلخ راه 

نجاتي برايش باقي نمي‌ماند.

چندشغله‌بودن؛ عامل خاموش افسردگی

# تحصیل_ اتباع
ثبت‌نام اتباع تنها محــدود به مدارس 
روزانه نیســت و براساس شــیوه‌نامه 
مشخص می‌شود و یک شناسه یکتا به او اختصاص می‌یابد.محل ســکونت و محل مجاز برای تحصیــل دانش‌آموز معرفی‌نامه تحصیلی صادر می‌کنند و در این معرفی‌نامه کشور مراجعه کنند. این دفاتر پس از بررسی وضعیت فرد، برای ثبت‌نام باید به دفاتر کفالت تعیین‌شده از سوی وزارت نظام آموزشی ایران هستند.‌« به‌گفته او، دانش‌آموزان اتباع کشــور حضور ندارند، اما متقاضی تحصیل در چارچوب دانش‌آموزان اتباع هســتند؛ افرادی که گاهی در داخل مدرسه مجازی است. بخشــی از فراگیران این مدرسه، کرده: »مهم‌ترین اقدام صورت‌گرفته تصویب اساســنامه مقررات تحصیلی شــورای‌عالی آموزش و پرورش اعلام مهدی خراشــادی‌زاده، مدیر کمیســیون اساسنامه‌ها و مدارس موظف به پذیرش دانش‌آموزان اتباع هســتند. ثبت‌نام اتباع درج شده و به استناد همین دستورالعمل، این ضابطه در ســال‌جاری نیز در شــیوه‌نامه تابستانی بزرگســالان و مدارس آمــوزش از راه دور ثبت‌نام کنند. اتباع وزارت کشــور می‌توانند در مدارس روزانه، مدارس ثبت‌نام، اتباع خارجــی دارای معرفی‌نامه معتبر اداره‌کل 

جامعه پدیا

اله
نور

ضا 
ی/ ر

هر
مش

س: ه
عک

زبان گفت‌وگوی خوب نداریم
براي اينکه جوان‌ها و نوجوانان که هدف اصلي توليدکنندگان اين محتواها در فضاي 
مجازي هستند کمترآسيب ببينند، در درجه اول بايد خانواده‌ها خود را اصلاح کنند. 
ما امروز در خانواده‌ها متأسفانه دچار يک گرفتاري بزرگ هستيم و آن نداشتن زبان 
گفت‌وگوي درست است. ما نظام ديني و روحانيت را انتخاب کرديم چون زبان دين، نرم و لطيف بود. اين 
وظيفه علماي ديني است که بايد آرام حرف بزنند، از زبان خدا حرف بزنند و دعوت به صلح کنند؛ در اين 

صورت پدران دعوت به صلح و مادران دعوت به آشتي مي‌کنند.

مکث

ویدئوی مرتبط با  این گزارش 
را با اسکن این کد  ببینید


